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 « معين ج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا ل  ال العالمين و صليه رب  »الحمدلل  
 خلاصه جلسه گذشته

شیخ انصاری چهار طائفه از روایاتی    عرض کردیم یکی از دلائلی که برای حجیت خبر واحد اقامه شده است اخبار و روایات است.

از اشکالاتی  ل به این روایات به همراه برخی  ذکر کردند. تقریب استدلا   ، تواند دلالت داشته باشندخبر واحد می  که به نوعی بر حجیت

 که متوجه استدلال به آنها شده است ذکر شد و آن اشکالات پاسخ داده شد.  

رای حجیت خبر  لکن یک اشکال مهمی که نسبت به این دلیل مطرح شده است این است که این دلیل دوری است. استدلال به خبر ب

ا مفروض  کنید یعنی حجیت خبر رر حالیکه وقتی به خبر استدلال میحجیت خبر هستید دواحد دور است، زیرا شما به دنبال اثبات  

 . و این دور است بر حجیة الخبر شدف ، پس حجیة الخبر متوق دانستید

 به اشکال دور پاسخ محقق خراسانی

است و قطعا  این دور    ، واحد استدلال کنیمیت خبر  جفرماید اگر ما به خبر واحد برای ح قق خراسانی برای حل این اشکال می مح

تواتر  شود و اینجا این  ، مشکل دور بر طرف میاما اگر به خبر متواتر برای حجیت خبر واحد استناد کنیم  قابلیت استدلال ندارد.

من یک توضیح  تواتر اجمالی از ابداعات محقق خراسانی است.    .بلکه تواتر اجمالی  ،وجود دارد ولی نه تواتر لفظی و نه تواتر معنوی

 ؟ یان خواهیم کردرا اینجا ب  آننتیجه  کنم و میمختصری پیرامون این سه قسم تواتر عرض 

توانند توافق بر کذب داشته باشند  اظش توسط یک جماعتی که عادتا نمیعبارت است از اینکه یک خبری با الف  :تواتر لفظی.1

این    آنها محال باشد خبری را نقل کنند؛نسبت به  یک تعدادی که عادتا تبانی بر کذب  یعنی    ،اصلا ملاک تواتر این است  .نقل شود

  ز ادله اثبات یکی ا اند. نقل شده تواتر لفظی است. این قسم از تواتر فقط در مورد آیات قرآن است، آیات قرآن به حسب لفظ متواتراً

 ای که توافق آنها بر کذب محال است.  اظ بگونهبا همین الف  ،یعنی یک عده زیادی عینا همین را نقل کردندتواتر لفظی آن است،    قرآن

و گروهی که توافق آنها عادتا بر کذب محال است یک معنا و مضمون خاصی را   عتعبارت است از اینکه جما : تواتر معنوی.2

چند در لفظ و عبارت با هم اختلاف داشته باشند. یعنی مثلا فرض کنید ما اخبار زیادی از شجاعت حضرت    هر   ،نقل کرده باشند

دروغی  چنین  که عادتا محال است که تبانی کرده باشند  ، افراد بسیاری  این معنا و مضمون به تواتر ثابت شده است  ،شنیدیم  (ع)علی  

اند همه از این معنا و حقیقت اخبار کرده  لکن آنها که  .به تواتر ثابت شده است  (ع. پس حقیقت شجاعت حضرت علی)را گفته باشند
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تواتر معنوی ثابت    (ع، لذا نسبت به شجاعت حضرت علی)با یک تعبیر و لفظ سخن نگفتند، الفاظ و تعابیرشان مختلف بوده است

 است.  

باشد  تر لفظی باشد تواتر معنوی نیز مینیز مطرح بوده است. طبیعی است که هرجا توا  ینخراسا  این دو قسم از تواتر قبل از محقق

یک قسم سومی    محقق خراسانی.  لذا نسبتشان عموم خصوص مطلق است  ،ولی لزوما هرجا تواتر معنوی باشد تواتر لفظی نیست

 اضافه کردند. 

اما ما یقین   ،در معنا و مضمونای از روایات نقل شده باشد که نه در لفظ اتحاد دارند و نه  یعنی یک مجموعه  :لیتواتر اجما.3

به عبارت دیگر احتمال کذب را در مورد همه این روایات    ایات بعضی از معصوم صادر شده است.داریم اجمالا که از میان این رو

  ل اورد همه این روایات احتماگر شما در م  عنی یقین به صدور روایت از معصوم.یقین یاینجا    ،دهیم، بالاخره تواتر مفید یقین استینم

اما    شود.اید از معصوم صادر نشده است. احتمال با بررسی سندی، تبدیل به یک ظن مورد اعتنا می، یعنی احتمال داده کذب بدهید

، اما مشخصا  یقین داشته باشید که بعضی ولو یک روایت از معصوم صادر شده باشد  ،تیا پنجاه روای اگر فرض کنید در میان چهل  

  که   بر آن گذاشته شدهبه این دلیل  نام تواتر اجمالی    این تواتر اجمالی است  ،کدام است  ،ی که از معصوم صادر شدهدانیم آن روایتنمی

پنجاه روایت یک روایت از امام   ، یقین داریم از میان ایناز معصوم داریم ،شودمل یک روایت هم میا ما یقین به صدور بعضی که ش

که ما    ندردب  رابرای این به ک   هم  اصطلاح تواتر   این تواتر اجمالی خواهد بود،  ،اگر یک چنین یقینی پیدا شد  .معصوم صادر شده است

یعنی یقین    ، دهیمنمی ما احتمال کذب    غیر مشخص  یک روایت   در مورد  حداقل  ،دهیماین روایات نمی   هاحتمال کذب را در مورد هم

   .این اصطلاحا تواتر اجمالی است .داریم یک روایت از معصوم صادر شده است

یک روایت از روایات این چهار  حداقل  ما علم اجمالی داریم به اینکه    چون  .جا تواتر اجمالی وجود داردگوید اینمحقق خراسانی می 

 کند.  تر اجمالی مشکل دور را بر طرف می این تواائفه از امام معصوم صادر شده است. ط

گوییم یکی از اینها یقینا از معصوم صادر  ا پنجاه روایت مواجه هستیم که می آن یک روایت مفاد و مضمونش چیست؟ ما وقتی ب ماا

غورش، سعه و ضیقش متفاوت است، آن یک روایت  ثاصلا حدود و    ها مضامینش مختلف استکدام است؟ این  یکی، آن  شده است

 دهیم؟  کدام است؟ ما کدام را ملاک قرار 

کنیم. یعنی یک روایتی  دهیم و به آن عمل میشترک این روایات را ملاک قرار میفرماید ما قدر متیقن و قدر ممحقق خراسانی می

قدر متیقن مضمون ثابت شده است، این روایت    یاین به تواتر اجمال  ،کنیمهمه روایات است انتخاب می  اخص از  مضمون آن  را که

ای، دیگر اخص از آن روایت با یک اضافهها  ی آن ه، منتنها هم دارندره هرچه این دارد آیات و قدر مشترک همه آنهاست بالاخهمه روا

نیم  روایتی است که مخبر آن عادل باشد و ما اطمینان پیدا ک،  گانهدر این بین وجود ندارد. آن قدر متیقن در میان این طوائف چهار

.  توانیم به طور قاطع بگوییم این روایت از امام صادر شده است تواتر اجمالی باشد ما می   اگر   از امام صادر شده است.  به اینکه این 

ید اضافه دارد و آن هم عدالت  ، در حالیکه این قدر متیقن یک قخبر واحد ثقه است  در ما نحن فیه،درست است که موضوع حجیت  

صدد اثبات حجیت خبر    ، در کسانی که قائل به عدم حجیت خبر واحد هستند زیرا ما در برابر   ، کنداست، اما این مشکلی ایجاد نمی

خواهیم مطلق خبر واحد را حجت  ، نمیخواهیم بگوییم خبر واحد حجت است. ما فی الجمله میواحد به نحو موجبه جزییه هستیم

   .شودمیمشکل دور بر طرف  و مدعا ثابت  ،این اخبار ثابت شودکنیم. اگر این مقدار با 
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  این انیم حجیت خبر واحد را ثابت کنیم.  تو، حداقل به نحو موجبه جزییه می ما به کمک اخبار و روایات و از راه تواتر اجمالیپس  

 اند. طی کرده   جاراسانی در این راه و طریقی است که محقق خ 

  محقق خراسانی پاسخ  بررسی  

بر فرض ما تواتر   ،جمالی داریم یا خیر؟ علاوه بر اینااین راه و طریق مورد بحث واقع شده است که ما اصلا چیزی به نام تواتر  

قعا تواتر اجمالی قق دارد یا ندارد؟ آیا اینجا وای آن در ما نحن فیه تحا آیا صغر  را بپذیریم امایعنی این کبری  ،اجمالی را قبول کنیم

   .واقع شده است  ست؟ اینها جهاتی است که مورد بحثه

گویند  ، مینکردند   را قبول کردند ولی صغری را قبول   ی تواتر اجمالی ا یک عده اصل تواتر اجمالی را انکار کردند و یک عده کبر 

مشکل ذکر کردند. اصلا گفتند راه تواتر اجمالی را کنار    راه دیگری برای حلنیز اساسا یک    الی وجود ندارد و برخیاینجا تواتر اجم

های مطالبی است که پیرامون تواتر اجمالی در این مقام مطرح  . این محورکنیمدور را بر طرف می   مشکل ک راه دیگر  ما از ی   ،بگذارید

 شده است. 

 سوال:

یقین به عدم کذب در این   اینکه گفتیم  ،منظور ایشان این است که ما یقین داریم همه این روایات احتمال کذب در آنها نیست  استاد:

تمال کذب را در همه  یا به تعبیر دیگر اح .  یعنی یقین داریم که حداقل یکی از این روایات از معصوم صادر شده است  داریم  روایات

  یعنی عادتا توافق   ، زیرا تواتر بالاخره این هم تواتر است  . دانیم که احتمال کذب در آن نیسترا می   روایت. یک  دهیمی ماین روایات ن

اما کدام   ،ت سی ن آن عا کنیم که عادتا توافق بر کذبتوانیم اددر مورد یکی از این روایات این را می ما ،بر کذب محال باشد مخبرین

 این روایات است.  دانیم در میان، ولی اجمالا می دانیماست نمی 

 :سوال

از قول    بیایند پنجاه نفر ،  اگر کسی در عصر پیامبر باشد .ای باشیمما نسبت به قائل در چه طبقه که  گی به این دارد  تواتر بست  استاد:

برای نسل بعد یعنی یک    واتر است. امامتاو  ، این خبر برای  نقل کنند که عادتا توافق آنها بر کذب محال استچیزی را  پیامبر برای او  

؛  نباشد   اصلا  طبقه دوم حفظ شود؛ لذا حدیث متواتر به تعداد انگشتان دست که هیچ، بلکه شاید  اتر درو باز باید عدد ت  ، واسطه بخورد

یک  نه اینکه    ،طبقه دوم هر پنجاه نفر باید از آن پنجاه نفر اول شنیده باشند  ،در طبقه اول پنجاه نفر این حدیث را نقل کردند  ر گیعنی ا

دانیم،  تواتر وجود ندارد، فرض کنیم ما عدد تواتر را پنجاه میدر این صورت  شنیده باشد،    طبق اولاز یک نفر از    طبقه دوم  نفر از

نفر  در طبقه دوم نیز باید پنجاه    ، دکننوم با واسطه از پیامبر نقل میطبقه د  در طبقه اول پنجاه نفر آمدند این را از پیامبر نقل کردند، 

اگر این نباشد عدد تواتر تحقق   ، ولی هر نفر از این طبقه دوم خودش باید از آن پنجاه نفر شنیده باشد و همینطور بقیه افراد،باشند

کند اینکه مثلا یک نفر از طبقه دوم برود از یک نفر از طبقه اول نقل کند، یا نفر دوم برود از یک نفر دیگر نقل کند، نفر سوم  پیدا نمی 

؛ در طبقه دوم تواتر به هم خورده است. حال شما حساب کنید طبقه دوم و سوم و  نیستبرود از یک نفر دیگر نقل کند؛ این تواتر  

 چهارم و پنجم تا برسد به زمان ما؛ این عدد باید در همه طبقات باید به همین ترتیبی که بیان کردم تحقق پیدا کند. 

 سوال:
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باز طبقه    همینطور،  در طبقه سوم نیز   ، شده باشد  حفظ چهارم نیز همینطور    و باید در طبقه دوم و سومیعنی در واقع این عدد   استاد:

   .پنجاه نفر طبقه دوم نقل کرده باشند و همینطور در طبقات دیگر سوم باید از همه 

است و ما وثوق به صدور خبر هم  ی آن عادل  وار  گوید ما در میان این روایات یک روایت داریم کهی مینمحقق خراسابه هر حال  

کنیم به حجیت خبر واحد ثقه، این به تواتر  حجت است، ما اینجا یقین پیدا می  خبر واحد ثقه  ،داریم. اگر این بیاید برای ما بگوید

 این محل بحث و اشکال واقع شده است. لکن   .پس مشکل دور بر طرف شد .کنداجمالی حجیت خبر واحد را ثابت می

،  دادند   عضی از بزرگان یک راه دیگری ارائهب  ،امام خمینی یک نظر دارند  ،محقق خویی یک نظر دارند ی یک نظر دارد،  ینمحقق نای 

خبار و روایات نرویم و  سراغ ابرای اثبات حجیت خبر واحد   زیرا این مشکل بسیار مهمی است، یا باید این اشکال را قبول کنیم و

 . کردنداظم طرقی را برای حل این مشکل بیان اینجا اع  .رویم این شکال را باید حل کنیمیا اگر می
 محقق نایینی کلام 

متفاوت    ،2نقل کرده از محقق نایینی  در اجود التقریرات  با آنچه محقق خویی    ،1فوائد الاصول نقل کرده   محقق کاظمی درمطلبی که   

ه که در  بر طبق آنچ، ما  این تفاوت وجود داردبه هر حال    .استدو مطلب با تفاوت به محقق نایینی نسبت داده شده  کأنه  یعنی    است

  .کنیم می  سخن محقق نایینی را ذکر اجود التقریرات بیان شده 

اتی که علم اجمالی  محقق نایینی نظرشان این است که روای  ،فرماید محقق نایینی به طور کلی تواتر اجمالی را قبول نداردایشان می 

   .یا قدر جامع وجود نداردیا بین اینها قدر جامع وجود دارد،  ؛ دو حال خارج نیست ، ازاز آنها هستبه صدور بعضی 

ما یقین به    ، کند و قسم سومی نیست و اگر قدر جامعی نباشدن بازگشت به همان تواتر معنوی میاگر قدر جامع وجود داشته باشد ای

یا انکار  به طور کلی  . خلاصهاست در مورد آن  باحتمال کذ در نظر بگیریمی را به تنهای روایتیکنیم، زیرا هر ن روایات پیدا نمیای

 . ندککند تواتر اجمالی را یا بازگشت به تواتر معنوی می می
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